
»اقتصاد ايران«/ خرداد 1389يب نگاه اول14

که  است  معنا  بدین  دیدگاه،  یک  از  مالي  سال  یک  در  دولت  خرج  و  دخل 
دولت در سال مالي خود با چه هزینه هایي روبه رو خواهد بود و منابع مالي تأمین 
اما در تعریف دوم،  با چه فرآیندي به دست خواهند آمد؟  این هزینه ها از کجا و 
هزینه ها با توجه به درآمدهاي دولت تعریف مي شوند. به عبارتي، دولت درآمد خود 
مي سازد.  معطوف  آن  هزینه کرد  نحوه  به  را  خود  برنامه ریزي هاي  و  مي سنجد  را  
درآمدي دولت  برنامه ریزي هزینه اي و  در  موارد  این  از  کدام  ما هیچ  در کشور  اما 
حاکم نیست. عدم حضور سازماني مستقل براي برنامه ریزي امور اقتصادي کشور، 
شاهد این مدعا است. لذا در چنین شرایطي انتظار ارزیابي صحیح عملکرد دولت 
بي معنا است، چرا که ملاکي براي این ارزیابي وجود ندارد. نتیجه این امر، تناقضات 
رفتاري و گفتاري دولت و ارایه آمارهایي است که در عمل باعث سردرگمي فعالان 
اقتصادي جامعه شده است. در حال حاضر، کشور ما اسناد فراواني را در دست دارد 
که عدم اجراي درست و منظم احکام مندرج در آنها باعث بروز نوعي بي انضباطي 
در ابعاد مالي و بودجه اي کشور شده است. در حقیقت، قانون در حکم یک عامل 
قصد  ظاهراً  دولت ها  چون  اما  مي کند،  روشن  را  مرزها  و  مي کند  عمل  بازدارنده 
قایل  براي خود  در عمل  را هم  مرزي  و  ندارند، حد  را  قانون  به  پایبندي  و  اجرا 
نیستند. در نتیجه در کشورمان قانون مسأله اصلي دولتمردان نمي باشد. از طرفي، 
تصمیمات در کشور ما به صورت لحظه اي اتخاذ مي شوند و اجرا یا عدم اجراي 
یک تصمیم اقتصادي در ایران، بر نیازها و استدلال هاي اقتصادي استوار نیست که 

این امر مبیّن جاي خالي اقتصاددانان در امور کشور است. 

دولت نفتي و ضعف پاسخگويي
سال ها است که اقتصاد ایران بر پایه درآمدهاي نفتي اداره مي شود و علیرغم 
شعارهایي که در زمینه قطع وابستگي بودجه به نفت شنیده ایم، روز به  روز شاهد 
افزایش حجم درآمدهاي نفتي در بودجه هستیم. در واقع، تا زماني که دولت از منبعي 

این چنین سرشار برخوردار است و 
و  کفاف دخل  آن،  از  درآمد حاصل 
نمي بیند  نیازي  را مي دهد،  خرجش 
به  و  انداخته  به زحمت  را  که خود 
از  برود.  جدید  درآمدي  منابع  دنبال 
درآمدهاي  هزینه کرد  دیگر،  سوي 

این  از  عمده اي  بخش  و  مي گیرد  انجام  ممکن  بدترین شکل  به  کشور  در  نفتي 
درآمدها به جاي آن که صرف سرمایه گذاري مولد شوند، به تأمین نیازهاي مصرفي 
اختصاص یافته و نتیجه این امر، اتلاف سرمایه هایي است که باید براي نسل هاي 
آتي باقي بمانند. متأسفانه در کشور ما بسیاري از اطلاعاتي که لازمه رشد اقتصادي 
هستند، در هاله اي از بي اطلاعي عمومي قرار گرفته اند. این مسأله مي تواند راهي 
براي بروز فساد ایجاد نماید و شرایط را براي افزایش فساد اقتصادي در کشور مهیا 
اجرایي،  نظارتي موجود و عدم ضمانت هاي  کنار خلاءهاي  این موضوع در  سازد. 
دیوان  قانوني مي شود. گزارشات  تخلفات  و  قانون شکني  زمینه هاي  افزایش  باعث 
محاسبات تأییدي بر این مسایل است. بسیاري از کشورها از انحراف چند درصدي 
اقتصاد، منفي  بعُد کلان  بر  را  آثار آن  در مصارف بودجه اي کشور واهمه دارند و 
ارزیابي مي کنند، اما در کشور ما انحراف هاي به مراتب بیشتري در مصارف بودجه 
وجود دارند. سؤال این است که آیا این گزارشات مورد بررسي قرار مي گیرند؟ سوال 
اما به  دیگر آن است که چرا سال به سال بر میزان انحرافات دولت افزوده شده، 

موازات آن شاهد جریمه و تنبیه نیستیم؟ 
در کشور ما به دلیل این که دولت درآمدهاي خود را از منابع نفتي – و نه از 
تأمین مي کند، خود را چندان در قبال مردم پاسخگو نمي داند. به  مالیات مردم – 
همین خاطر، اولین نهادهایي که امکان زیر پا گذاشتن قانون برایشان فراهم است، 
شرکت هاي دولتي هستند که حجم انبوهي از بدهي ها و دیون معوق آنها شاهدي 

پاسخگويي مالياتي يا پاسخ  هاي نفتي
"خود اظهاري" در نظام هاي اقتصادي دنيا و ضرورت الگوپذيري کشورمان از اين راهکار، به قلم 

دکتر رحيم رضازاده ملك، استاد بازنشسته دانشگاه

دولت و قانون

وجود دارد؟ اگر وجود دارد، آیا موازي با منافع استراتژیک آمریکا است؟ با فرض این 
که عراقي ها دولتي ایجاد و نیروي نظامي قابل توجهي تشکیل دهند، آیا این دولت 

مطابق نظر آمریکا عمل خواهد کرد؟ 

آمريکا، بر سر دوراهي
گذشته از این که 50 هزار نیروي غیررزمي باقیمانده در عراق چگونه پشتیبانی 
می شوند، این سؤال همچنان مطرح است که چه کسي مي خواهد انسجام عراق را 
حفظ کند؟ به طور حتم ایران تمایل ندارد موقعیت عراق به نفع دولتي حل و فصل 
شود که خواسته هاي آن را بلوکه کند. ایراني ها روابط طولاني مدتي با گروه هاي شیعه 
عراق و حتي کردها و سنّي ها داشته اند، بنابراین ابزارهاي زیادي در دست دارند که 
بتوانند به تشکیل دولتي موافق خود کمک کنند. آمریکا هم به خوبی نسبت به این 
مسأله آگاه است و اگر چه هیچ گاه به طور علنی با تشکیل دولتی باثبات در عراق 
نکته را هم می داند که وجود دولتی منسجم در عراق که  این  اما  مخالفت نکرده، 
نیروهای امنیتی توانا و وفاداری را در اختیار داشته باشد، شکستی حتمی برای این 

کشور محسوب می شود.

بنابراین منطق آمریکا حکم می کند که در حال حاضر، خروج نیروها را متوقف 
کند، اما مشکلی که در رابطه با این مسأله وجود دارد عدم ضمانت نسبت به حل و 
فصل اختلافات داخلي عراق ظرف مدت سه ماه یا حتی یک سال آینده است. در 
نتیجه مشخص نیست این نیروها تا چه زمانی باید در عراق بمانند. راه دیگر پیش 
روی آمریکا - با فرض این که ایران هیچ برنامه ای برای عراق نداشته باشد - این است 
که نیروهاي خود را به طور کامل از عراق خارج کند. این مسأله اگر چه چندان دور 
از ذهن نیست، اما برای آمریکا تنها یک فرضیه است. البته، مخاطب اصلی ایران، 
فارس  خلیج  کشورهای حوزه  به  می خواهد  تهران  هستند.  عربی  نفتی  قدرت های 
نشان دهد که آمریکا با وجود همه عواقب احتمالی، از عراق خارج خواهد شد. این 
مسأله اعتماد کشورهای عربی را به آمریکا کاهش داده و آنها را مجبور می کند به 

سازش با ایران روی آورند.
به هر حال، اقدام آمریکا چه برای خروج کامل و چه عدم خروج نیروها، برای 
این کشور چالش برانگیز خواهد بود. اگر همه چیز در بغداد به خودی خود حل شود، 
همه این مسایل قابل بحث هستند، اما اگر حل نشود، دولت اوباما مجبور خواهد شد 

     .در مورد سخت ترین سیاست خارجی خود تصمیم گیری کند
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تربیت حسابرسان  نیازمند  معضلات  این  کاهش  و  رفع  براي  است.  مدعا  این  بر 
معناي  به  مطلب  این  البته  که  هستیم  افراد  این  ظرفیت  از  استفاده  و  پاکدست 

عملکرد مطلوب حسابرسان فعلي ما نیست. 

اظهارنامه مالياتي، به جاي فرم اطلاعات اقتصادي
مناسب ترین  یارانه ها،  هدفمندي  قانون  اجراي  زمان  نزدیکي  به  توجه  با 
به  استناد  با  که  ایراني  خانوار  و  افراد  به  مربوط  اطلاعات  جمع آوري  سیستم 
از  بسیاري  و  هزینه ها  و  درآمدها  سطح  عائله مندي،  بیکاري،  میزان  مي توان  آن 

است.  مالیاتي  اظهارنامه اي  نظام  کرد،  استخراج  بالا  با صحت  را  مفید  اطلاعات 
اکثر  در  حاضر  حال  در  و  است  فراگیر  و  جامع  سیستمي  مالیاتي  اظهارنامه 
کانال شامل  این  از  از سیاست هاي رفاهي دولت ها،  ناشي  منافع  دنیا،  کشورهاي 
درمان  هزینه  همچون  گزافي  هزینه هاي  مثال،  طور  به  مي شوند.  شهروندان  حال 
که اقتصادهاي پیشرفته جهان در راستاي رفاه شهروندان انجام مي دهند، بر مبناي 
شده  اخذ  مالیاتي  اظهارنامه هاي  همین  طریق  از  که  مي گیرند  اطلاعاتي صورت 
و این در حالي است که در کشور ما مطرح مي شود: "اگر به یارانه نیاز ندارید، 

 نکنید!"  پُر  اظهارنامه 

اگر به فراز و نشیب سیاست هاي اتخاذ شده در سال هاي اخیر در حوزه اقتصاد 
نگاهي اجمالي بي اندازیم، این نکته را در خواهیم یافت که اکثریت این سیاست ها - 
چه آنها که همسو و هم راستاي نظرات کارشناسان و اهل فن  علم اقتصاد بوده اند 
پیش بیني  اهداف  با  غالباً  اقتصاددانان روبه رو شده اند -  با مخالفت  که  آنها  و چه 
شده خود فاصله بسیار داشته اند و یا پس از گذشت مدت کمي از اجرا، نیمه کاره 
رها شده اند. حال سؤال اساسي اینجا است که چرا سیاست هاي اقتصادي در ایران 
حتي اگر از پشتوانه هاي علمي برخوردار باشند، باز هم آن طور که باید نتیجه اي 
در بر ندارند؟ چرا در اکثریت سیاست هاي اقتصادي اتخاذ شده توسط دولت، مردم 
روي خوشي به این تصمیمات نداشته و همواره در پي به حداقل رساندن اثرات این 

تصمیمات بوده اند؟
سیاست هاي  اجراي  روند  مي توان  موضوع  این  شناسي  آسیب  و  تحلیل  براي 
اقتصادي را که توسط دولت  اتخاذ مي شود، با رهیافتي از یک بازي اقتصادي بررسي 
اتخاذ مي کند در حقیقت  قبال مردم  این شکل که سیاستي که دولت در  به  کرد؛ 
راهبردي است که دولت در بازي با طرف مقابل )مردم( انتخاب کرده است. در مقابل، 
مردم در برابر این استراتژي دولت، عکس العمل و استراتژي خود را انتخاب خواهند 
کرد. بر این اساس، زماني که دولت تصمیم به اجراي سیاستي مي گیرد، جدا از آن 
که به ماهیت تصمیم خود مي اندیشد، باید به استراتژي و تصمیمات طرف مقابل 
که همان مردم خواهند بود توجه داشته باشد. به دیگر سخن، اثربخشي سیاست هاي 
اقتصادي دولت، منوط به استراتژي و عمل متقابل مردم خواهد بود و هر چه این 
این   )Payoff( باشد، برون داد اعتماد و مشارکت پي ریزي شده  بر اساس  ذهنیت 

بازي مناسب   تر به نظر مي رسد.
تحقیقات علمي نشان مي دهند هر گاه اعتماد مردم به دولت و میزان مشارکت 
و همکاري آنان در سیاست هاي اقتصادي کشور بیشتر باشد، اثرگذاري سیاست ها 
بیشتر و مفیدتر خواهد بود. همچنین این امر، هزینه مبادله را کاهش خواهد داد که 
به افزایش اعتماد، کاهش مقررات و قوانین مورد نیاز براي برقراري قراردادها در جامعه 
به سیاست هاي  نگاهي  منجر مي شود.  پُرهزینه  و  پاگیر  و  قوانین دست   و کاهش 
اجرا شده طي این سال ها نشان مي دهد که در اکثریت این تصمیمات، مردم اعتماد 

چنداني به نتایج این سیاست ها نداشته اند. 

شاهد عيني
 طرح بنگاه های زودبازده که از اسفند 84 به عنوان سیاست اشتغال زایی دولت در 
دستور کار قرار گرفت با مخالفت ها و هیاهوي بسیار و حتي همراه شدن با حذف 

اقتصادي  مسؤولان  و  وزیران  برخي 
دولت همراه بود. داوود دانش جعفري 
این  جمله  از  مظاهري  طهماسب  و 
بانک  راستا،  این  در  بودند.  افراد 
بسیاری  که  استدلال  این  با  مرکزی 
ارزان  وام های  زودبازده،  بنگاه های  از 

قیمت دریافتی را صرف امور تعهد شده نکرده اند و این وجوه به انحراف رفته و به 
پرداخت تسهیلات شدند.  یا کاهش  نقدینگی و تورم دامن زده اند، خواهان توقف 
البته آمارهاي منتشر شده توسط سازمان هاي مختلف در مورد این طرح اختلافات 
بسیاري دارند و کار را براي تحلیل درست سخت کرده اند. به همین علت، نگارنده از 
ارایه آمار در این مورد خودداري مي کند و تنها به ارقام منتشر شده در گزارش ارزیابي 
تسهیلات پرداختي بانک ها که به سفارش بانک مرکزي انجام گرفته استناد مي کند. 

البته ناگفته نماند که این سیاست مي باید در دولت هاي قبل انجام مي گرفت.
ارایه شده دیگر سازمان ها بسیار کوچکتر هستند،  از ارقام  این ارقام به مراتب 
ولي باز هم مؤید انحراف قابل توجهي در دستیابي به اهداف و پیش بیني هاي طرح 
بنگاه هاي زودبازده مي باشند. در مورد سهمیه بندي بنزین هم شاهد همین هیاهوها و 
جنجال ها بوده ایم. میزان این نارضایتي ها و بي اعتمادي ها به حدّي بود که خود دولت 
اعلام زمان و نحوه اجراي سهمیه بندي بنزین را به ساعاتي از  نیمه شب ششم تیر 
ماه 86 موکول کرد تا به زعم خود از وقوع بحران هاي احتمالي بکاهد. این خود نشان 

از عدم اعتماد دولت نسبت به عکس العمل مردم در مقابل طرح هاي خود دارد. 
دولت در نظر داشت با اعمال این طرح مصرف سوخت را کاهش دهد، ولي در 
عمل تلاش هاي بسیاري را از سوي مردم براي کمرنگ  کردن اثرات این طرح شاهد 
بودیم. فروش کارت سوخت هاي تقلبي و یا فروش سهمیه بنزین تاکسي ها از جمله 
این اثرات بودند که جملگي ریشه در کم اعتمادي در ساختار رابطه دولت-ملت دارند. 
در مورد طرح تحول اقتصادي نیز همین سناریو در حال به وقوع پیوستن است. به 
طور مثال، اطلاعات موجود در فرم هاي اطلاعات خانوار تا چه حد از صحت و سقم 
برخوردار است؟ تا چه حد مي توان به همکاري مردم که یکي از بازیگران مهم بازي 
دولت-ملت هستند، در اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها امیدوار بود؟ به هر حال، 
لازم است دولت تمامي توان خود را در جهت حل مسأله نااطمیناني و افول سرمایه 
اجتماعي به کار گیرد، چرا که در این صورت بعید نیست که این طرح به سرنوشت 

 .دیگر طرح هاي دولت دچار شود. به یاد داشته باشیم آزموده را آزمودن خطاست

مردم و چراغ قرمز دولت
به قانون را تعيين مي کند، اطمينان  اصلي ترين عاملي که رابطه دولت-مردم و ميزان پايبندي 

مردم است به سياست هاي دولتشان.

بي اعتمادي به سياست ها




